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و  مقـدس  دفـاع  حـوزه  محققـان  از  داودآبـادی  حمیـد 
کسـی کـه 27 سـال روی پرونـده ربـوده شـدن حـاج احمد 
متوسـلیان و سـه همراهـش فعالیـت می کنـد بـه تازگـی 
خاطره ای را منتشـر کـرده که اعتقاد دارد برایـش گران تمام 
خواهد شـد، چراکه می گویـد عده ای در ایران منفعت شـان 

در بـه نتیجـه نرسـیدن ایـن پرونـده اسـت.
وی می گویـد: »جدیـدا جوسـازی هایی توسـط برخـی افراد 
صـورت گرفته مبنی بر اینکه اگر کسـی بنا بـه دلایلی بگوید 
ایـن چهـار نفر به شـهادت رسـیده اند، گویی خیانـت کرده. 
نمی دانـم چـرا آنهـا بـه هـر وسـیله حتـی دروغ دنبـال زنده 
بـودن حـاج احمـد و همراهانـش هسـتند که بـه اعتقاد من 
اگـر در ایـن ماجـرا مـا بـه دنبـال حقیقـت می بودیـم پرونده 
زودتـر بـه نتیجه می رسـید.  متاسـفانه تـا امروز در دسـتگاه 
قضـای مـا و نهادهـای مرتبـط بـا ایـن موضـوع در لبنـان 
هیـچ پرونـده ای بـرای ماجـرای ربـوده شـدن حـاج احمـد و 
همراهانـش تشـکیل نشـده و تنهـا در ایـن سـال ها فقـط 

دنبـال تبلیغـات بودیـم و شـعار دادیم.
ایـن محقـق حـوزه دفـاع مقـدس می گویـد: »آنهایـی کـه 
چهـار  بـودن  زنـده  بـر  دال  داریـم  اسـنادی  می گوینـد 
دیپلمات، دسـت کم یک برگ از این سـندها را ارائه دهند.«
وی بـا گلایـه از برخورد عـده ای ادامه می دهـد: »انگار حرف 
زدن از شـهادت ایـن عزیـزان حـرام اسـت، در حالـی کـه 
ادعاهایـی مطرح می شـود و باید معلوم شـود راسـت اسـت 
یـا دروغ؟ عیسـی الایوبـی یکی از کسـانی کـه حرف هایش 
در ماجـرای ربـوده شـدن چهـار دیپلمـات قابـل اعتناسـت 
مطالـب و خاطراتـی را بیـان می کنـد مبنی بـر اینکـه حـاج 
بنـده  و  رسـیده اند  شـهادت  بـه  همراهـش  سـه  و  احمـد 
هـم به عنـوان یـک محقـق حرف هـای او را مطـرح کـردم و 
می گویـم اگـر شـما حرفـی خـلاف ایـن آقـا داریـد مطـرح 
کنیـد، آن هـم با سـند و مـدرک. اما تنهـا حـرف زدن در این 
موضـوع موجـب اهانـت کـردن بـه طـرف مقابـل می شـود.
نـه بنـده و نـه هیچ فـرد دیگری خـدای نکـرده نمی خواهیم 
بـه زور کسـی را شـهید کنیم امـا واقعا یـک سـند نداریم که 
آنها زنده هسـتند و در بند رژیم غاصب صهیونیسـتی به سر 
می برنـد. متاسـفم کـه بگویم به عنـوان یک محقق و کسـی 
کـه سـال ها پیگیـر ایـن ماجراسـت با اغلـب مسـئولانی که 
بـه نوعـی درگیر ایـن پرونده هسـتند صحبت کـردم و بدون 
اسـتثنا همـه می گویند آنها به شـهادت رسـیده اند اما شـما 
از قـول مـا ایـن مطلـب را مطـرح نکـن. و حتـی یکـی از آنها 

گفـت نظام فعـلا آنهـا را زنـده می خواهد.«
داودآبـادی بـه خاطـره ای در خـرداد 1374 اشـاره می کنـد 
و می گویـد: »همـراه حسـین عزیـزی رفتـه بودیـم لبنـان. 
یکـی از روزهـا رفتیـم طـرف بعلبـک تا چنـد نفر از دوسـتان 

قدیمـی ام در بعلبـک را پیـدا کنـم.
از شـانس خوبـم، بـرادر یکـی از آنهـا را بـه نـام »حمیّـه« گیر 
آوردم ولـی خـودش نبـود. طبـق میهمان نـوازی لبنانی هـا، 
بـه زور مـا را بـه خانـه اش بـرد و شـب را میهمـان آنهـا بودیم. 
خانـه ای کوچک و شـدیدا فقیرانه، ولی بـه بهترین نحو از ما 

پذیرایـی کـرد و انصافـا چیزی کم نگذاشـت.
حمیـه از اعضـای رده بـالای »جنبـش امـل« بـود و مـن بـا 
برادر کوچک تر او »اکرم حمیه« تابسـتان سـال 62 در مقر 
امـام مهـدی )عج( بعلبک بـودم و اتفاقـا عکس هایم را هم 
آورده بـودم. در بیـن گـپ و گفـت، حـرف کشـید بـه چهار 
گـروگان ایرانـی؛ وقتی گفتم یکـی از اهدافم در این سـفر 
ایـن اسـت کـه ردی از آنهـا پیـدا کنـم. حمیـه چشـمانش 
گـرد شـد و گفـت اتفاقا یکـی از افـراد اصلی کـه در ربودن 
آنهـا دسـت داشـته، الان در بیـروت یـک تعمیـرگاه بـزرگ 

دارد. اتومبیل 
از خوشـحالی نمی دانسـتم چـه بگویـم. وقتـی فهمیـدم او 
»روبـرت مـارون حاتم« معـروف به »کبرا«، )محافظ شـخصی 
»ایلی حبیقه« فرمانده پسـت بازرسی »حاجز برباره« بیروت، 
محـل اسـارت گروگان هـا( فـردی اسـت کـه شـخصا حـاج 

احمـد متوسـلیان را دسـتگیر کـرده، زبانم بنـد آمد.
چگونـه  پرسـیدم  وقتـی  نداشـتم.  مانـدن  تحمـل  دیگـر 

دیـد؟ را  او  می شـود 
گفت راسـتش من خـودم نمی دانـم او کجاسـت، ولی یکی 
از نیروهـای اطلاعـات سـازمان امـل دقیقـا او را شناسـایی 

کـرده و محلـش را بلـد اسـت ولـی یک مشـکل دارد.
بـا تعجـب پرسـیدم مشـکل چیسـت؟ که گفـت چـون کبرا 
از مسـئولان رده بـالای وحشـی و جنایتـکار فالانژهـا بـوده، 
لـو دادن او خیلـی خطـر دارد. بـرای همیـن او مبلغـی پـول 
می خواهـد. پـول را هـم بعـد از اینکـه شـما رفتید سـراغ او و 

مطمئـن شـدید خـودش اسـت، می گیـرد.
دو  می شـد  مـا  پـول  بـه  زمـان  آن  گفـت،  کـه  را  مبلـغ 
یـک  خواندیـم،  کـه  را  صبـح  نمـاز  تومـان.  میلیـون 
اعصـاب  بیـروت.  رفتیـم  گاز  تختـه  و  گرفتیـم  ماشـین 
نداشـتم. اضطـراب وجـودم را گرفتـه بود. نمی دانسـتم 
چطـوری بـا کسـی که حـاج احمـد متوسـلیان را ربوده، 

روبـه رو شـوم. و چـه کنـم؟!
همان اول صبح، رفتم سـراغ آقارضا از دوسـتان حاج احمد. 

داخل اتاق که شـدم مشـغول خـوردن صبحانه بـود. تعارف 
کرد که بنشـینم. دسـتپاچه گفتم آقـا رضا... آقـا رضا... بگو 

چه خبری دارم؟
با تعجب پرسید چی؟

بـا ذوق و شـوق فـراوان کـه بـه تتـه پتـه افتـاده بـودم، گفتم 
حـاج احمـد... رفیق تـان... از اون خبـر گیـر آوردم. 

لقمـه در دسـتش ماند. چشـمانش گرد شـد. گفـت از حاج 
احمـد؟ چـه خبری گیـر آوردی؟ از کـی؟ کجا؟

کـه قضیـه را تعریـف کـردم و گفتـم که عامـل اصلـی ربودن 
حاجـی در همیـن بیـروت یک وجبی اسـت. فکـرش را بکن 
آن نامـرد خبیـث الان دارد در تعمیـرگاه خـود کار می کنـد و 

بغـل گوش مـا زندگـی راحت!
سـرش را بـرد در ظـرف غـذا، لبخنـدی تلـخ زد و گفت خب. 

حالا بشـین صبحانـه ات را  بخور. 
فکـر کـردم دارد شـوخی می کنـد! با تعجـب گفتم آقـا رضا، 

حـاج احمـد. اونی کـه دزدیدنش 
و بـاز خندیـد و گفـت صبحانـه چـه می خـوری؟ فـول یـا 

؟ حُمُـص
اصلا نپرسـید کجاسـت و کیسـت و کـی این اطلاعـات را به 

داده. شما 
یکـی دو سـاعت بعـد که احسـاس کردم حالش بهتر شـده، 
گفتـم آقـا رضـا، نمی خواهـی یـک فکـری بکنی و با کسـی 
مطـرح کنی که یک جـوری برویم ببینیم این یارو کجاسـت 
و چـه کار می کند و چه خبرهایـی از حاج احمد و بقیه دارد. 

فقط خندید. 
چند روز بعد، ناامید و خسـته، شکسـته و عصبانی، از لبنان 

برگشتیم ایران. 
بعدهـا شـنیدم »روبـرت مـارون حاتـم« معـروف بـه »کبـرا« 
عامـل اصلـی ربایش چهار گـروگان ایرانی در تیـر 1361 در 
حاجـز بربـاره، چون از طرف دسـتگاه قضایی لبنـان به جرم 
جنایات بی شـمارش تحت تعقیب بـوده، از لبنان گریخته و 

به کانـادا رفته اسـت!
زمسـتان 1377 بـرای چندمیـن بـار راهـی سـوریه و لبنـان 
شـدم. مثـل همیشـه بـا هزینـه شـخصی و از همـه مهم تـر، 
شـدیدا مراقب از اینکه برخی افراد و واحدها متوجه نشـوند 
بـه لبنـان آمده ام تـا گیر ندهنـد و کارم را سـخت یـا ناموفق 
نکنند! درسـت مثل عملیات شناسـایی در خطوط دشـمن 

جبهه! در 
حجت الاسـلام  بـا  سـوریه  در 
سـاعتی  چنـد  »اختـری« 
مصاحبـه کردیـم.  در لبنـان هـم 
حسـن  »سـید  حجت الاسـلام  بـا 
حزب اللـه  دبیـرکل  نصراللـه« 
حرف هـای  کردیـم.   گفت وگـو 
آنهـا  غالـب  شـد.  زده  عجیبـی 
آن  بـود.  شهادت شـان  مبنی بـر 
روزها هیچ تریبون و نشریه ای برای 
انتشـار مصاحبه ها نداشتم. )سال 
1380 که مجله فکه منتشـر شـد، 
شـروع کردم به انتشـار مصاحبه ها 
دربـاره گروگان هـای ایرانـی. کتاب 
کمین جـولای 82: تاریخ خـرداد و 
تیـر 1380(      سـال 1378 همراه 
دو تا از دوسـتان، جلسه ای با یکی 
از مقامات بالای کشـوری داشتیم. 
مـارون  »روبـرت  قضیـه  جـا  آن  در 
بازگـو  را  کبـرا  بـه  معـروف  حاتـم« 
کـردم و اینکـه رد او را در بیروت زده 
بـودم. لبخنـدی زد و گفـت: مـن با 

کبـرا صحبـت کـردم. 
پیـداش  پـس  گفتـم  تعجـب  بـا 

؟ یـد کرد
کـه گفـت نـه. یکـی دو سـال بعـد 

از گروگانگیـری حـاج احمـد، در بیـروت، بچه هـا کبـرا رو 
پیـدا کردنـد و آوردنـش پیـش من. مجبـور شـد اصل قضیه 
رو تعریـف کنـه. حرف های عجیبـی زد. اشـتیاقم را که دید، 
از نگاهـش فهمیـدم حرف هـای خوشـایندی نـزده اسـت. 
بـا اصـرار پرسـیدم کـه کبـرا بـه شـما چـی گفـت؟ کـه ادامه 
روز  آن  را نمی شـناختیم.  آنهـا  اصـلا  مـا  داد کبـرا گفـت: 
300،400 نفـر مسـلمان را دسـتگیر کرده و کشـته بودیم. 
ماشـین آنها کـه به حاجـز برباره رسـید، جلـوش رو گرفتیم. 
سـاعتی معطل شـان کردیـم. یکـی از آنهـا از ماشـین آمـد 
پاییـن و درحالـی کـه کارت دیپلماتیـک در دسـت داشـت، 
آمـد طـرف مـا. خندیدیم و او را به زور سـوار ماشـین کردیم و 

گفتیم کـه بایـد منتظـر بمانید.
چنـد دقیقـه ای نگذشـت کـه یکـی از آن چهـار نفـر که فکر 
کنـم پیراهـن سـفید تنش بـود و بینی اش شکسـته بـود، با 
عصبانیـت از ماشـین پیـاده شـد و آمـد طـرف مـن. ناگهان 
احسـاس خطـر کـردم. تـا نزدیکم شـد، کُلت کمـری خودم 
را از کمـر کشـیدم و گلولـه ای در صورتـش خالـی کـردم... «

سیاســـتی جدید در پیش گرفته خواهد شـــد 
و افـــرادی کـــه خواســـتار این سیاســـت های 
به  حاج  احمد  ولـــی  محدودند  هســـتند  جدید 
من توضیـــح داد که سیاســـت های جدید بعد 
از انقلاب خواســـته مـــردم اســـت و محدود به 
مســـئولان جدید نیســـت. علاوه بر بحث هایی 
کـــه میـــان مـــن و ایرانی ها در ســـلول صورت 
می گرفـــت چهـــار ایرانـــی با هم نیز جلســـات 
بـــرای اینکه مـــن زبان  گفت وگو داشـــتند که 
را متوجـــه نمی شـــدم هر از چندگاهـــی  آنهـــا 
را  از محتـــوای صحبت هـــای خـــود  بخشـــی 
برای مـــن توضیـــح می دادند.  غـــذا را همه با 
آشـــپز  ولی  می کردند  درســـت  هم  مشـــارکت 

اصلـــی کاظم بـــود. کاظم 
خیلـــی اهـــل حـــرف زدن 
می کـــرد  ســـعی  و  نبـــود 
خـــودش را با کار مشـــغول 

. کند

من  حاج احمـــد گفت   
نکردم ازدواج 

کـــه  بـــارزی  خصوصیـــت 
در  متوســـلیان  احمـــد  از 
توانایی  مانـــده  مـــن  ذهن 
مثال  برای  بـــود.  او  رهبری 
اختلافاتـــی  کـــه  زمانـــی 
بـــه  ایرانی هـــا  میـــان 
وجـــود می آمد او وســـاطت 
می کـــرد و به بحـــث خاتمه 
او درباره  از  وقتـــی  می داد. 
خانواده اش پرســـیدم گفت 

مـــن ازدواج نکـــرده  ام.

 ســـرتیم افـــرادی کـــه مـــا را از زندان 
خـــارج کردند خـــود »ایلی هویـــره« بود
بعد از 10 روز یک شـــب نیروهـــای فالانژ وارد 
ســـلول ما شـــدند و دستبند به دســـت هایمان 
زدند و یک کیســـه سر ما کشـــیدند تا از سلول 
بیـــرون منتقل مان کنند. ســـوار جیب های  به 
نظامـــی شـــدیم. البته همـــه ما را ســـوار یک 
ماشـــین نکردند؛ ســـوار ماشـــین های متعدد 
شـــدیم. هوا تاریک بـــود و من متوجه نشـــدم 
چه کســـی کنار من هســـت یا بقیـــه در کدام 
ماشـــین سوار شـــدند.. ســـرتیم افرادی که ما 
را از زنـــدان خـــارج کردند خود »ایلـــی هویره« 
بود کـــه از صدایـــش او را تشـــخیص دادم. ما 
را کنـــار دریایـــی کـــه فاصله زیادی تـــا زندان 
از ماشـــین پیاده کردند. هر  نداشـــت بردند و 
کدام مـــان را در گوشـــه ای مســـتقر کردند به 
صورتـــی که نـــور چراغ های ماشـــین به صورت 
ما برخـــورد می کـــرد. نیروهای فالانـــژ حدودا 
15 تـــا 20 نفر بودند. پوششـــی که روی ســـر 
ما بود کامل نبـــود و زمانی که نـــور چراغ های 
ماشـــین به ســـمت ما بود تا حـــدودی اطراف 
ماشـــین ها  می کردیـــم.  مشـــاهده  را  خـــود 
حـــدود 5 یا 6 جیب نظامی بودنـــد. تیراندازی 
شـــروع و تیرهـــای زیادی شـــلیک شـــد و من 
صـــدای برخورد بـــا بدن هـــا و افتـــادن آنها را 
نزدیکی  از ســـربازها که در  می شـــنیدم. یکی 
من بـــود، آمد گفـــت اجـــازه بده من بـــه این 
رســـیدگی بکنـــم. تصور مـــن این بـــود که او 
داشـــته  را  من  کشـــتن  افتخـــار  می خواهـــد 

باشـــد. تیرانـــدازی حـــدود پنـــج دقیقه طول 
کشـــید؛ در صورتـــی که بـــرای کشـــتن چند 
نفر ایـــن همه وقت نیـــاز نبود. یکی به ســـراغ 
من آمـــد، مرا گرفـــت و داخل جیـــب انداخت 
و بقیه نیز ســـوار ماشـــین شـــدند و ماشین ها 
را روشـــن کردنـــد و راه افتادند و مـــرا به همان 
زنـــدان برگرداندند ولـــی به ســـلولی دیگر که 

انفـــرادی بود.

 متوســـلیان می گفت زندانـــی که در آن 
شـــاه هتل  زمان  زندان  مقابل  در  هســـتیم 

است 5 ستاره 
زمانی که درباره مشـــکلات منطقه و فلســـطین 
صحبت  احمـــد  حـــاج  با 
مـــن  بـــه  می کـــردم 
نباش  نگـــران  می گفـــت 
هـــزاران  مـــن.  دوســـت 
کمک  آماده انـــد  ایرانـــی 
آنها  لبنـــان.  بـــه  کننـــد 
شـــما  به  و  آمد  خواهنـــد 
کمـــک می کننـــد؛ نه تنها 
بلکه  می شـــود  آزاد  لبنان 
خواهند  نابود  را  اســـرائیل 
کـــرد و فلســـطین و قدس 
می شود.  آزاد  هم  شـــریف 
را  جملـــه  ایـــن  بارهـــا 
همیشـــه  می کرد!  تکـــرار 
و  لنا   النصـــر  کلمـــه  این 
ورد  ماســـت  آن  از  پیروزی 
زبانـــش بـــود و بســـیار از 
آن اســـتفاده می کـــرد. او 
اسرائیل  ما  اصلی  دشـــمن  می گفت  همیشـــه 
اســـت. حـــرف دیگرش کـــه برایم جالـــب بود 
تجربیاتـــش از زندان هـــای زمان شـــاه بود. او 
می گفـــت زندانی که در آن هســـتیم در مقابل 
زنـــدان زمان شـــاه هتل پنج ســـتاره اســـت. 

 معتقدم ســـمیر جعجع دســـتور اعدام 
را داد

همانطـــور کـــه گفتـــم رفتـــار زندانبان هـــا با 
دیپلمات هـــای ایرانی خوب بود اما شـــب آخر 
که بـــرای بردن مـــا اقـــدام کردند رفتارشـــان 
تقریبـــا تغییر کرده بود و بســـیار تند و خشـــن 
با مـــن و دیپلمات های ایرانـــی برخورد کردند. 
بـــه احمـــد متوســـلیان گفتند که وســـایلت را 
جمـــع کـــن، می خواهیم برویـــم و او گفت من 
وســـایلی ندارم، آمـــاده ام و مشـــخص بود که 
اعتقاد من  اســـت.  دســـتور جدیدی رســـیده 
ایرانی  دیپلمات هـــای  اعـــدام  که  اســـت  این 

توســـط ســـمیر جعجع صورت گرفته اســـت.

 بـــا تطبیـــق عکس هـــای منتشرشـــده 
حاج احمـــد و همراهانـــش را شـــناختم

چیزی که قبـــل از تیرانـــدازی آنهـــا می گفتند 
شـــهادتین بود و فریاد الله اکبـــر. بین همدیگر 
ســـخنی رد و بـــدل نمی کردنـــد ولـــی متوجه 
می شـــدم به زبـــان عربـــی و بعضا فارســـی ذکر 
می گفتند و دعـــا می کردند.  بعـــد از اینکه آزاد 
شـــدم در رســـانه ها اخبار مربوط به ربوده شدن 
چهار دیپلمات ایرانی را شـــنیدم. بررســـی کردم 
و بـــا تطبیق عکس های منتشرشـــده حاج احمد 

و همراهانش را شـــناختم.

 ســـرویس امنیتی و وزارت خارجه ایران 
در جریان اطلاعات من هســـت

حدود 20 ســـال است که ســـرویس امنیتی و 
ایـــران در جریـــان اطلاعات من  وزارت خارجه 
هســـت ولی اینکـــه چـــرا تمایلی بـــه پیگیری 
آن نداشـــته و به مـــن مراجعـــه نکرده اند جای 
ســـوال دارد. من فکـــر می کنم مشـــکل ابهام 
پرونـــده حاج احمـــد و همراهانـــش در داخل 
ایران اســـت نه خـــارج از آن.   این احســـاس 
به من دســـت داده اســـت که برخـــی در ایران 
ترجیـــح می دهنـــد آنچـــه را دوســـت دارنـــد 
تا واقعیـــت را. برای همیـــن، حاضر  بشـــنوند 
شنیدن  اگر  نیســـتند.  حرف هایم  شـــنیدن  به 
این مســـاله که حـــاج احمد متوســـلیان زنده 
نگهـــداری  اســـرائیلی ها  توســـط  و  اســـت 
مهـــم  می کنـــد  خوشـــحال تان  می شـــود 
نیســـت و می توانیـــد دلتـــان را بـــه آن خوش 
درصد  یـــک  اگر  نصرالله  سیدحســـن  کنیـــد. 
احتمـــال مـــی داد دیپلمات هـــای ایرانی زنده 
اســـرائیلی ها هســـتند حتما همه  اختیار  و در 
تـــلاش خـــود را می کرد کـــه به نحـــوی آنها را 

کند.  مبادله  یـــا  آزاد 

 انتظار داشـــتم در ایـــران رفتارها مانند 
حاج احمد باشـــد

در این ســـفر مرا به همایشـــی دعـــوت کردند 
تـــا در مورد ایـــن موضـــوع و خاطراتم صحبت 
کنـــم. با توجـــه به اینکـــه میهمان آن جلســـه 
بـــودم انتظـــار برخـــورد بهتـــری داشـــتم که 
و  حداقل ســـوال ها حـــول محور مشـــاهدات 
حرف هـــای مـــن درخصـــوص اســـرای ایرانی 
دیپلمات های  خانـــواده  حتـــی  امـــا  باشـــد. 
ایرانـــی هم علاقـــه ای برای شـــنیدن جزئیات 
مشـــاهداتم نداشـــتند و به حرف هایم توجهی 
برایشـــان  کنفرانس  در  کـــه  آنهایی  نکردنـــد. 
مســـاله احمـــد مهم بود بـــدون اینکـــه به من 
مراجعـــه کننـــد و خواســـتار توضیح بشـــوند 
کنفرانـــس را تـــرک کردنـــد و مـــن هـــم بـــه 
هتـــل منتقل شـــدم؛ بـــدون اینکه ســـوالی از 
به  بـــود زمانـــی که  این  انتظـــارم  من شـــود. 
ایـــران می آیـــم همانطور کـــه حـــاج احمد با 
لطـــف و مهربانـــی با مـــن رفتار کـــرد خانواده 
دیپلمات هـــای ایرانی و ســـایرین بـــا من بهتر 
برخـــورد کنند. می خواســـتم به خانـــواده آنها 
بگویم شـــرایط بستگان شـــان در زندان چگونه 
بـــا من محبت آمیز بوده اســـت.  آنها  و برخورد 
می خواســـتم از عزیزان شـــان بـــه آنهـــا بگویم 
و  بشـــنوند  را  صحبت هایم  نخواســـتند  ولـــی  

کردند. ترک  را  ســـالن 

حاج احمد  محبت های  داشـــتم  دوست   
را در زنـــدان جبران کنم

 یـــک روز به حـــاج احمد گفتـــم ایرانی ها فارس 
هســـتند و ارتباط شـــان بـــا مقاومت اســـلامی 
چیســـت؟ چرا خودشـــان را در ایـــن کار دخیل 
می کننـــد؟ حاج احمـــد گفـــت مـــردم ایـــران 
متفاوتنـــد و عاشـــق مقاومت و مبارزه هســـتند. 
من با ایـــن امید به ایـــران آمدم کـــه حرف هایم 
شـــنیده شـــود و بتوانـــم کمکـــی کنـــم ولی 
برخورد مناســـبی با من نشـــد. دوســـت داشتم 
محبت هـــای حاج احمـــد را در زنـــدان جبـــران 
کنـــم ولی ایـــن فرصت را هـــم به مـــن ندادند.

همانطور که گفتم رفتار زندانبان ها 

با دیپلمات های ایرانی خوب بود 

اما شب آخر که برای بردن ما اقدام 

کردند رفتارشان تقریبا تغییر کرده 

بود و بسیار تند و خشن با من و 

دیپلمات های ایرانی برخورد کردند. 

به احمد متوسلیان گفتند که وسایلت 

را جمع کن، می خواهیم برویم و او 

گفت من وسایلی ندارم، آماده ام 

و مشخص بود که دستور جدیدی 

رسیده است. اعتقاد من این است 

که اعدام دیپلمات های ایرانی توسط 

سمیر جعجع صورت گرفته است

 نگاه 

 ناگفته های هم سلولی متوسلیان
از روز های اسارت حاج احمد

نمی خواهند پرونده 
دیپلمات ها بسته شود
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روایتی که برای اولین بار منتشر شد

سرانجام مردی که به حاج احمد شلیک کرد


